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 لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظیم حَسْبُنَا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

عْمَ الْمَوْلى وَن عْمَ  اللَّهُ  لْ  يرالنَّص ن عْمَ  وَ  الْوَك يلُ، ن  زّة  وَالْقُدْرَة  ذی الب  ستَعَنْتُ اوَ عَلَى الْحَيِّ الَّذي لا يَمُوتُ  تُ تَوَكَّ ع 

 وَالْجَبَروت

السماء باحمد  يف يسم يالذخرین حبیبنا وحبیب اله العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا وسید الاولین والآ

یبین الطاهرین المعصومین وعلی اهل بیته الط )لمبابی القاسم محمد ) صلی الله علیه و آله و س رضو فی الا

 له الفرجعجّل اللّه تعالى  إمام العصرالمنتجبین المكرمین لاسيّما ناموس الدّهر، و

 هلی قیام یوم الدین وبعد قال الحكیم في كتابهم ومخالفیهم ومعاندیهم من الآن إواللعن الدائم علی اعدائ

سُولُ  أَيهَا يا) :الكریم لَ  مَا غْ بَلِّ  الرَّ لَيكَ  أُنْز  نْ  إ  سَالَتَهُ  بَلَّغْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  لَمْ  وَإ نْ  رَبِّكَ  م    (ر 

گوییم، ایام دهه امامت و ولایت و فرا رسیدن عید الله هایش، بویژه نعمت ولایت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیة الله ی امام هادی )سلام الله علیه( و میلاد خجسته «عید غدیر خم»الاكبر، 

تبریك و  ،بیت عصمت و طهارت و شما گرامیانالاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و همه علاقمندان به اهل

دهم كه عیدی ما را فرج موفور السرور مولایمان بقیة الله گویم، خدا را به آبروی این انوار طیبه قسم میتهنیت می

 ان شاء الله.قدار بدهد لتراب مقدمه الفداء الاعظم ارواحنا 

 )سلام الله علیهم اجمعین(جایگاه عظیم غدیر در روایات معصومین 

ی ولایت و د، ایام متعلق به امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( و دهه، دههگونه كه عزیزان مستحضر هستیهمان

عید الله »، عید بزرگ الهی كه از آن به ویمشآماده می «عید غدیر خم»امامت است و داریم برای استقبال 

 شود. میتعبیر  «الاكبر

 



 امام صادق )سلام الله علیه( فرمود:

يّا   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  بَعَثَ  مَا» دَ  وَ  إ لاَّ  قَط   نَب  ي تَعَيَّ  « الْيَوْم هَذَا ف 

ير، صَلَاة   بَابُ  ،849: ص ،9ج ،(خرسان تحقيق) الأحكام تهذيب  983ح  الْغَد 

الحجه را برای  كه عید غدیر و روز هیجدهم ذیهیچ پیغمبری در زمان گذشته نبود، جز اینحضرت می فرماید: 

 ها و شیعیان نیست.قط مختص مسلمانعید غدیر ف و این یعنیگرفت. خودش عید می

 در روایت دیگر داریم: 

ه  » يقَت  ي الْمَلَائ كَةُ  لَصَافَحَتْهُمُ  لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْيَوْم  ب حَق  ات عَشْرَ  يَوْم   كُلِّ  ف   «مَرَّ

شان عمل كنند، هر روز ده بار آگاه باشند و طبق آگاهی اگر بدانند فضیلت عید غدیر چیست و مردم

 كنندملائكه با آنان مصافحه می

تهران، چاپ:  -، دار الكتب الإسلاميه طوسى، محمد بن الحسنتهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(، 

 64ص ؛ 2ق، ج 8453چهارم، 

ی تاریخی باشد كه ما بخواهیم در رابطه ای از زمان و یا یك حادثهعید غدیر، عیدی نیست كه مربوط به یك برهه

ی غدیر در حقیقت یك فصل جدیدی از اسلام ناب محمدی )صلی الله قضیه بگوییم. با این حادثه تاریخی سخن

خدایی بر های كه با معرفی امیرالمؤمنین برای ولایت دین الهی كامل گشت، نعمتعلیه واله وسلم( است 

 بندگان به حد اعلی رسید و اسلام مرضی خدای عالم قرار گرفت.

اسلام  ،غدیر در حقیقت یك بخشی از تنه اسلام است و یك بخشی از مجموعه معارف دینی است كه بدون آن

ساله رسول  69گذارد، بدون آن تلاش معنای واقعی خود را در جامعه نمیبدون آن اسلام  ،كندمفهوم پیدا نمی

 خوانید:سوره مائده می 23شنید، شما در آیه اكرم به ثمر نمی



سُولُ  أَيهَا )يا لَيكَ  أُنْز لَ  مَا بَلِّغْ  الرَّ نْ  إ    رَبِّكَ( م 

 !برسان( مردم به) کاملا است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پيامبر اي

 چه كه به تو دستور دادیم به مردم ابلاغ كن؛ كار پیغمبر ابلاغ است.پیغمبر! آن 

نَّمَا   الْبَلَاغُ( عَلَيكَ  )إ 

 است( رسالت) ابلاغ تنها تو، بر

 65( آیه9عمران ) سوره آل

ستورات وظیفه پیغمبر رساندن دستور الهی به مردم است؛ ولی این دستور یك ویژگی دارد كه هیچ یك از د

 دهدطوری پیغمبر خود را مورد تهدید قرار میالهی این ویژگی را ندارد، خدای عالم یكبار در قرآن این

سَالَتَهُ( بَلَّغْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  لمَْ  )وَإ نْ   ر 

 !اينداده انجام را او رسالت نکني، اگر ابلاغ و

 23( آیه0سوره مائده ) 

ها با آن ساله تو با آن همه زحمت 69تلاش  و ،حق عمل نشده است اگر دستور امروز ما عملی نشود، رسالت

گوید اگر انجام شنید، این چیست كه خدا میها به ثمر نمیها و افتراها و تهمتها طعنهها اذیتهمه شكنجه

زه از شنید، آیا نماز است؟ نماز از روز اول بعثت واجب بود، روزه است؟ رونشود اسلام و زحمات تو به ثمر نمی

واجب شده رفته؛ پس معلوم است  ها در قرآن آمدهسال دوم هجرت واجب شد، آیا حج و جهاد است؟ تمام این

كه اگر این به این دستور عمل نشود رسالت نا تمام است، رسالت ای است ی جدید و دستور تازهیك مسئله



شیند؛ پس مشخص است كه این یك میدهد و به ثمر نهای پیغمبر نتیجه نمیشود، زحمتپیغمبر محقق نمی

 دستور خاصی است.

 اهل سنت آیه ولایت از دیدگاه مفسر مشهور

اند بیند در رابطه با این آیه روایات متعددی را نقل كردهسنت را مطالعه كنید، میهای بزرگان اهلشما اگر كتاب

 دهد.را نشان می كه ارزش و اهمیت ولایت امیرالمؤمنین و امامت

تفسیر روح »ی سلفی دارد، ایشان در كتاب سنت است و روحیهی اهلهای پر آوازهیكی از چهره« یآلوس»

رسد كه از می« شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه»وقتی به  ،زیادی داردهای نسبت به شیعه جسارت« المعانی

نسبت به « الله، زندیق، ناصبی الكلب عدو اهذ»تعابیر خیلی وقیحی دارد، واژه  ،های علمی شیعه استاستوانه

رسد با تمام صراحت از ای كه دارد وقتی به این حادثه و قضیه میبزرگان شیعه داده است؛ ولی با این روحیه

 گوید:كند مینقل می قرآنتفسیر  مفسر عصر صحابه و شاگرد برومند امیرالمؤمنین در« عبدالله مسعود»قول 

 تفعل لم وإن المؤمنين ولى عليا إن ربك من اليك ماأنزل بلغ الرسول يهاياأ الله رسول عهد على نقرأ كنا»

 «رسالته بلغت فما

 الدين شهاب الفضل أبي العلامة: المؤلف اسم ، المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح

 ، ص2 بيروت، ج – يالعرب التراث إحياء دار: النشر دار ، هـ8635: الوفاة البغدادي الألوسي محمود السيد

839 

دارد، با « كُنّا»خواندم بلكه تعبیر د من میگوییم، نمیخواندگوید ما این آیه را در زمان پیغمبر این چنین میمی

طوری در عهد نبوت اینگوید ما این آیه را كه دلالت بر استمرار دارد می« كان»صیغه مع الغیر با كلمه 

 این ابلاغ نشود رسالت ناتمام است.ها علی است كه اگر ولی امر مسلمان کن لاغبه مردم اب !پیغمبرخواندیم: می



بحث ولایت علی یك بحث فرعی از فروعات دینی نیست كه ما بخواهیم در رابطه با او بحث كنیم حالا اگر كسی 

خشی از بدنه ای است و یك ببحث ولایت علی یك بحث اساسی و ریشه ؛، نهقبول كند، یا قبول نكند، فرقی نكند

 كند.واقعیت پیدا نمیاسلام شود و بدون این بخش اسلام محقق نمیاسلام است كه 

آیند مقایسه سنت در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( وقتی كه میجالب این است كه بزرگان اهل

 كنند با سایر واجبات الهی كه البته در كتب ما هم است.می

كه اولین كتاب از كتب اربعه شیعه « كافی»در كتاب  963رضوان الله تعالی علیه( متوفای ) «مرحوم كلینی»

در تاریخ شیعه نوشته نشده است، ایشان در جلد دوم « كافی»است و این كتاب افتخار شیعه است، مثل كتاب 

 تا روایت از ائمه )علیهم السلام( آورده است. 83 – 82نزدیك  63تا  81صفحه 

لَاة   عَلَى خَمْس   عَلىَ الْإ سْلَامُ  بُن يَ » كَاة   وَ  الصَّ وْم   وَ  الزَّ يَ  كَمَا ء  ب شَيْ  يُنَادَ  لَمْ  وَ  الْوَلَايَة   وَ  الْحَجِّ  وَ  الصَّ  نُود 

الْوَلَايَة    «ب 

تهران، چاپ:  -دار الكتب الإسلامية اسحاق،  كلينى، محمد بن يعقوب بن، الإسلامية( -الكافي )ط 

 81ص ؛ 6ق، ج 8453چهارم، 

 گوید:می 68و در صفحه 

يَ  مَا ء  وَ لمَْ يُنَادَ ب شَيْ » ير   يَوْمَ  ب الْوَلَايَة   نُود   «الْغَد 

تهران، چاپ:  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، دار الكتب الإسلامية ، لامية(الإس -الكافي )ط 

 68ص ؛ 6ق، ج 8453چهارم، 

كند سطح ولایت علی نیست، بعد امام باقر )سلام الله علیه( گلایه میهمكدام در میان واجبات الهی هیچ

 فرماید:می



ه   تَرَكُوا وَ  ب أرَْبَع   فَأخََذَ النَّاسُ »  «الْوَلَايَة يَعْن ي هَذ 

تهران، چاپ:  -، دار الكتب الإسلامية ، محمد بن يعقوب بن اسحاقكلينىالإسلامية(،  -الكافي )ط 

 81؛ ص 6ق، ج 8453چهارم، 

روند؛ شان را هم میگیرند، حجشان را هم میخوانند، روزهاند، نمازشان را خوب میمردم آن چهار تا را گرفته

امام از ما  این در حقیقت گلایه ی در حد یك نماز و در حد یك روزه؛ورزند، حتولی برای ولایت علی اهتمامی نمی

 است!

از « محمد كرد علی»ده است شما ملاحظه بفرمایید آقای سنت هم آمالبته همین روایت در كتب اهل

سنت قبولش دارند كتابی به نام و همه مذاهب اهل سنت و از علمای بزرگ بغداد استلهای علمی اهاستوانه

با گسترش فرهنگ شیعه علی در رابطه « ابوسعید خدری»از مفصل  640صفحه  2دارد در جلد « خطط الشام»

 گوید:می« ابوسعید خدری»كند، بعد در عصر نبوت نقل می

 شهر وصوم والزكاة الصلاة: قال الأربع عن سئل ولما. واحدة وتركوا بأربع فعلموا بخمس الناس أمر »

 «طالب أبي بن علي ولاية: قال ترکوها؟ التي الواحد فما: قيل والحج رمضان

د، بن الرزاق عبد بن محمد: المؤلف؛ الشام خطط  مكتبة: الناشر، (هـ8936: لمتوفىا) عَلي كُرْد محمَّ

 640، ص 2ج  ؛م8319 - هـ 8459 الثالثة،: الطبعة؛ دمشق النوري،

است که و غیره تعبیر این « مناقب مغازلی»اختصاص به شیعه ندارد، یا در كتاب  و این بخش فرا مذهبی است

 گوید بله.میواجب است؟ زكات  نماز و كنند آیا ولایت علی هم مثلوقتی كه از او سؤال می

 گوید: می

 



 !!«الناس کفر فقد: قال»

 !!شدند کافر مردم ولایت کردن رها با: پرسید

 !«ذنبی فما: قال»

 !چیست من گناه: گفت

 حسین محمد الرزاق عبد: تحقیق الأصفهانی، مردویه ابن موسی بن أحمد طالب؛ أبی بن علی مناقب

 41 ح ،36 ص الحدیث، دار: ناشر ش، 8916 - 8464: چاپ سال الثانیة،: چاپ الدین، حرز

در صفحه « مناقب ابن مردویه»گناه من چیست؟ من ناقل روایت امیرالمؤمنین هستم، این مطلب را می گوید 

 كند.صحابی جلیل القدر نبی مكرم نقل می« ابوسعید خدری»مفصل از قول  36

 !پاداشی که امیرالمؤمنین به یک فرد ناصبی دادند

غدیر »ای است كه رسول اكرم در عزیزان در اهمیت ولایت امیرالمؤمنین دقت كنند خطبه نكته دیگری را كه

ند؛ ولی خطبه غدیر را سنت حدیث غدیر را نقل كردخوانده، من همیشه این گلایه را داشتم كه بزرگان اهل «خم

باشد؛ ولی غدیر  یكلام یك سطری و دو سطری است و از نظر كلمه ممكن است چند كلمه ،حدیث نقل نكردند.

سنت اهل« صحیح مسلم، مسند احمد، سنن نسائی، صحاح ستة» دیث نیست، غدیر خطبه است، شما ببینیدح

نقل كردند كه رسول اكرم روز هیجدهم ذی الحجه بعد از نماز ظهر تا فرا رسیدن وقت نماز عصر یعنی دو ساعت 

گوییم چه جا نگفته باشد. میه پیغمبر در آنگویند چیزی نماند كو می .نیم حداقل حضرت سخنرانی كردند

 :فرمود گویندفرمود؟ می

 

 



 « من كنت مولاه فعلی مولاه!»

 - 05 ر كه دو ساعت صحبت كرده است بایدگوییم این كه حدیث غدیر است، خطبه غدیر كجاست؟ یك نفمی

رانی كرده وقتی متنش شما سخنرانی یك سخنران را كه ده دقیقه تا یك ربع سخن صفحه مطلب گفته باشد،25

در  .آیدصفحه در می 1 -3خنرانی حدود دقیقه س 0شود، معمولا ما تایم داریم صفحه می 1 -3كند را پیاده می

 شده است!!« ن كنت مولاه فعلی مولاهم»غدیر خم دو ساعت و نیم پیغمبر سخنرانی كرده است فقط 

 مود:اند پیامبر فراند و گفتهها یك لطفی كردهحالا بعضی

 «خَذَلَه مَنْ  اخْذُلْ  وَ  نَصَرَهُ  مَنْ  انْصُرْ  وَ  عَادَاهُ  اللَّهُمَّ وَال  مَنْ وَالاهُ وَ عَاد  مَنْ » 

اند، من خیلی روی این های ما اضافه كردهگوید این هم دروغی است كه شیعیان در كتابمی« ابن تیمیه»

چه كسی نقل كرده است، در قرن دوم، سوم، چهارم سنت را گشتم، تا بیبینم خطبه را های اهلقضیه كتاب

 ز این آقایان خطبه را نقل نكردند!!هجری بررسی كردم دیدم هیچ كدام ا

هجری است، ایشان كتابی به نام  925متوفای « طبرانی»آقای  ،اول كسی كه آمده چیزی به نام خطبه نقل كرده

 61 -63ایشان حدود « كبیرمعجم »دارد، كه كتاب « المعجم الكبیر»و « المعجم الوسیط»و « المعجم الصغیر»

 جلد است.

رده است، بازهم همین اندازه را در حد دو، سه صفحه نقل ك غدیر خطبه815در جلد سوم صفحه « طبرانی»قای آ

را خواهد داد؛ یعنی رسول الله در  ما قبول داریم، و یقین داریم كه امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( پاداش او را

 یك دعا كرده است فرمود:« غدیر»

 

 



 «اللَّهُمَّ َ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ »

دعای  ش باش!ا خدایا هركس علی را كمك كرد، كمكش كن، هركس به علی خدمت كرد، خدایا یاریفرمود: 

ی نیست. من بر این عقیده هستم اگر كسی پیغمبر قطعا به اجابت رسیده است، در آن هیچ شك و شبهه

 ،كشد، نه به خاطر نیتشه ریائا  هم برای علی كار كند، خدای عالم به خاطر آن زحمتی كه مینستجیر بالل

 دهد.آید به خاطر آن هم به او پاداش میخستگی كه به او پیش می

یك تاجر « نجف اشرف»در گوید كند، مینقل می« هنمارایات ر»در كتاب « یت الله عراقیآ»ی را یك قضیه

كرد، یك كارگر، پیشخدمت و نوكری داشت شیعه بود، خیلی امیرالمؤمنین علنا  جسارت می ناصبی بود نسبت به

یك شب . دادكرد؛ ولی گوش نمیكشید، بارها به این صاحب كار و این تاجر اعتراض میاز این كار زجر می

نم چه كار خواهم كه رشته عمرت را قطع كند، گفت برو ببیروم از حضرت میگفت من حرم حضرت امیر می

 كنی!می

كند، تا پاسی از شب در اری میرود خیلی گریه و زحرم حضرت می این خدمتكار به نویسدایشان در كتابش می

در عالم رؤیا خدمت امیرالمؤمنین مشرف شد، خودش را به پاهای  گویدبرد، میماند تا خوابش میجا میهمان

بعد گفت حالا كه امیرالمؤمنین را دیدم بگذار حاجت دل و امیرالمؤمنین انداخت سلام و اظهار ارادت كرد 

 را با علی مطرح كنم. ممشكلات

آید، عرض كرد یا ابالحسن سه تا حاجت دارم، حضرت فرمود ها به این سادگی به دست نمیاین چنین فرصت

من از  كندبفرماید گفت حاجت اولم این است كه ارباب و صاحب كار من خیلی نسبت به شما جسارت می

 شود، از خدا بخواه رشته عمرش را قیچی كند.دست ایشان به سطوح آمدم، قلب من كباب می

سال گذشته از نوكری و كارگری دیگر به سطوح  90 – 95حاجت دوم من این است كه آقا جان از عمر من 

 ام از خدا بخواه كه یك وسعتی بدهد دیگر من مستقل باشم.آمده



یْ من مجرد بمانم، از خدا بخواه شوم تا كها دیگر پیر پسر میزیبه قول امروه حاجت سوم من این است ك

 .مقدمات ازدواج من فراهم بشود

كند آقا جان امیرالمؤمنین فرمود پسر جان! حاجت اولت قبول نیست؛ ولی دوم و سوم آن قبول است، عرض می

ام قلبم من از دست این ارباب به سطوح آمده خواهم،بولی حاجت اولی را میق ،خواهمنمی را دوم و سومحاجت 

 آید.با كارهای ایشان به درد می

حضرت  تحت فشار هستم، من گوید آقا جان خیلیكند میه میحضرت فرمود نه، به صلاح نیست، دوباره گری

ر خم شود بی اختیاآید از كنار حرم من رد میكه ناصبی است، هر وقت میفرماید این ارباب تو با اینمی

لاكت خواهم مایه هعلی حق دارد، من نمی كند، به همین اندازه به گردن من  شود در برابر گنبد من تعظیم میمی

 چارگی او را فراهم كنم.و بی

كند، این كار او را هم علی این است! دقت كنید یك ناصبی در برابر گنبد و ضریح حضرت سر خم می ،آی شیعه 

 گردد پیش اربابش.شود بر میز خواب بیدار میجبران كند، این بنده خدا ا خواهدحضرت به یك نوعی می

 زند،، ایشان حرف نمیكه برای من مشكلی پیش نیامده است گوید خوب چه كار كردی؟ تا به حالبابش میار

 شودارباب متوجه میكند گریه مینوكر جا رفتی محلت نگذاشت، علی حسابت نكرد، گوید پس آنمی اربابش

وابت را بگو، سه باره، گوید دوباره خكند، میخوابش را نقل می این خدمتكار ؟هكه خبرهای است، گفت چه شد

 كند.ارباب شروع به اشك ریختن می بعد چهار باره...

كنم والله احدی خبر ندارد، زن و بچه من خبر گوید این كه من در برابر ضریح و گنبد حضرت سر خم میمی

شود علی ابن ابیطالب خیلی مرد و بزرگ است، من  كه دهنم این همه آلوده است به مجرد میندارد، معلوم 

  به همین اندازه حساب من را دارد. كنم،كه یك سر خم میاین



دانی گوید شما میشوم، بعد میكنم و شیعه میام توبه كردم و استغفار میمن از گذشته كه شاهد باش تو

بیشتر نیست، اگر اجازه بدهید شما را به دامادی خودم انتخاب كنم، از نظر مالی هم محصول عمر من یك دختر 

كه چند تا كاروان سرا و كارخانه و... دارم باهم دوتایی بروید كار كنید و استفاده كنید، ببینید امیرالمؤمنین این 

دوستان را كجا ، گیردنظر میكند، آن را هم در است! حتی وقتی كه یك ناصبی هم برای حضرت اظهار ارادت می

 ، تو كه با دشمن این نظر داری!كنی محروم

 انجام داد «عید غدیر»بهترین کاری که باید در 

گفت روزی ماه محرم به قول یكی از اعاظم كه می خواهید بكنید!؟یام غدیر چه كار میحالا بیایید ببینید در این ا

گذارند، در غدیر كوتاه آمد، گذاشت، در عاشورا برایش كم می كنند، هركس در غدیر كمرا در غدیر تقسیم می

كردیم و غدیر اساس كار است، اگر ما از روز اول غدیر را فراموش نمی زیرا آیند،برایش در ایام محرم كوتاه می

 فراموش شدن غدیر است!نتیجه پیوست، عاشورا معلول و گرفتیم، عاشورا به وقوع نمینادیده نمی

ن راه قدم بردارد، هركس به اندازه وسع خودش در ای ،مانمان، با مالمان، با قدمبا زبانكنیم در غدیر لذا تلاش 

چه بسا یك احسان كوچك و یك خدمت كوچك اگر خالص باشد، قطعا از كارهای بزرگ بیشتر ارزش پیدا 

 كند.می

ت كنیم، شام غدیر بتوانیم بگوییم یا فاطمه مان را به علی )سلام الله علیه( اثباما باید تلاش كنیم در غدیر عشق

 توانیم با انگشت بشماریمما دیشب و امروز برای علی این كارها را كردیم، می !اولین شهید خاكریز ولایت !زهرا

 ...یك، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت

هایتان و ی بچهبراكنید، كنید، احسان می، اطعام میگیریدحالا هركسی در حوزه كاری خودش، مجلس می

اندازید، به ایستگاه صلواتی راه می ،آییدروید میخرید، به دیدار دوستان تان میهمسران تان لباس نو می

 همه به حساب امیرالمؤمنین)سلام الله علیه( است. ؛دهیدهایتان شیرنی میهمسایه



ی باشد، شیرنی دادن و احسان غدیرمان غدیر معرفتی باشد، غدیر بصیرت ولی من معتقدم دوستان تلاش كنیم

هدف  ،درباره غدیر بالا ببریمسطح معلومات مردم را كه ما بتوانیم كردن، مجلس گرفتن خوب است ولی این

پلاکارتی تهیه کنیم و روایاتی مربوط به غدیر از کتب شیعه و سنی چاپ کنیم به  ،غدیر را برای مردم بیان کنیم

مان بچسبانیم که حداقل ده نفر، پنجاه نفر این پشت ماشین ،ان بچسبانیمم، مسجد، حسینیهدر و دیوار منزل

 .یک شیعه ببیند خوشحال بشود یک سنی ببیند تلنگر در ذهنش ایجاد بشودشود، روایت را ببیند منقلب ب

مردم را با هدف و فرهنگ غدیر آشنا و جلساتی داشته باشیم که بتوانیم در آن جلسات معرفت افزایی کنیم 

در جاهای که  .بگذاریممان در مسجد و مدرسهمسابقه  ،ش کنید در این سمت و سو حرکت کنیدتلا .یمکن

های کوچک، هستیم روایات مربوط به غدیر، پنج تا روایت درباره غدیر در رابطه با ولایت امیر المؤمنین برای بچه

ها فظ و تحقیق کردند جایزه خوبی به آنها حهر کدام از اینطرح کنیم ها، دانشجوها ها، دبیرستانیدبستانی

 بدهیم.

وقتی بزرگ بشود وارد دبیرستان و دانشگاه بشود  ،شودبچه هفت هشت ساله وقتی با فرهنگ غدیر آشنا می

یای کفر بگذارد پایش خیس این بچه اگر پا به در .گذارددیگر شبهات معاندین در روحیه این بچه اثر نمی

وهابیت این طرف آن طرف  لغزند و با یک وزش باد  های ما میینید بعضی از جوانبکه میعلت این شود،نمی

 ها را با فرهنگ ولایت در اول کودکی آشنا کنیم.ماها نتوانستیم این كه دهدنشان می ،شوندمی

 معاد و نبوت و توحید همردیف )سلام الله علیه(امیرالمؤمنین  ولایت

اولین کسی است که خطبه را نقل کرده قطعا  به خاطر همین « طبرانی»آقای  ما در رابطه با خطبه غدیر بود بحث

را « معجم کبیر طبرانی»دو سه صفحه بیشتر نیست کتاب  ،دهدامیر المؤمنین ما یقین داریم پاداشی به او می

ا که گفتنی چه ردر این خطبه البته آن 815، صفحه 9توانند به اینترنت مراجعه کنند و ببینند جلد دوستان می



ری در این صفحه کاملا  است در این یک صفحه گفته شده و آن پیام غدیری و فرهنگ غدیری و هدف غدی

 ترسیم شده است.

آیه شریفه که قرآن   ، تاتان عرض کنممن فقط یک فراز از این خطبه را که یک عالم سنی نقل کرده خدمت

 :گویدمی

سَالَتَهُ  بَلَّغْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  لمَْ  )وَإ نْ   )ر 

 انجام را او رسالت نکني، اگر و! برسان( مردم به) کاملا است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه

 اينداده

 23(: آیه 0سوره مائده )

که خطبه را مطرح بکند علی را معرفی گوید رسول اکرم، قبل از آنمی« طبرانی» ،روشن بشود ارزشش برای ما

از علمای بزرگ « سبط ابن جوزی»هزار نوشتند  855هزار و  35تعداد جمعیت را  ،مردم کردبکند سه تا سوال از 

 هزار جمعیت در منطقه غدیر جمع بودند. 864گوید می« ولی الله دهلوی. »گویدهزار می 865سنت اهل

 گوید آی مردم:کند میرا آغاز میرسول اکرم با پرسش خطبه 

 «اللَّهُ  إ لا إ لهََ  لا أَنْ  تَشْهَدُونَ  أَلَيْسَ »

هر  ،های که پیغمبر در خطبه غدیر مطرح کردهرمز و رموز و عبارت ، اینمن تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنند

 دهید؟ آیا شهادت به وحدانیت خدا نمی ،کدام پیام دارد این پیام را در غدیر ما باید احیاء کنیم

های که در ودند از جان و مال گذشتند و هجرت کردند آنسال در رکاب تو ب 69یا رسول الله این مردمی که 

ها دو تا زن قرار دادند تا کار به جای رسید که بعضی« مهاجرین»در اختیار  را شانبودند تمام هستی« مدینه»

تا این اندازه ایثار در بیاید، « مهاجرین»مام شد به عقد اش تعده تا وقتی كه شان را طلاق دادندداشتند یک زن



ها در رکاب تو در حجة الوداع هستند این چه سوالی این ،پذیر نیستکردند که اصلا  تصورش برای ما امکان

 است؟ 

 «اللَّهُ  إ لا إ لهََ  لا أَنْ  تَشْهَدُونَ  أَلَيْسَ »

 دهید؟ آیا شما شهادت به وحدانیت خدا نمی

 «اللَّهُ  رَسُول أَنْی تَشْهَدُونَ  أَلَيْسَ »

 دهید؟ سالت من نمیآیا شما شهادت به ر

به « مدینه»دادند این جمعیت در رکاب تو، در این گرمای سوزان از یا رسول الله اگر شهادت به رسالت تو نمی

 با شما نبودند؟« غدیرخم»تا « مکه»از « مکه»

 «الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْت  حَقٌّ وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌّ وَنَارَهُ حَقٌّ وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ  تَشْهَدُونَ  أَلَيْسَ » 

در قیامت بعثت حق است. حساب و کتاب  دهید مرگ حق است، نکیر و منکر حق است،آیا شهادت نمی

 ؟حق است

 یهمه ،کردندکردند؟ این همه ایثار نمیها معاد را قبول نداشتند این همه جان فشانی نمییا رسول الله اگر این 

 :کاب تو گفتندها در مراسم حج در راین

يْكَ » يْكَ، اللَّهُمَ  لَبَّ يْكَ  لَكَ  شَر يكَ  لَا  لَبَّ  .« لَبَّ

را  حضرت ولایت علی ه بعد از این؟ بلافاصلشما بوده این سه تا سوال برای چیست ها لبیک به ندایهمه این

 كندمطرح می

مْ » ن ينَ وأنا أَوْلَى ب ه  اإ نَّ اللَّهَ مَوْلايَ وأنا مولى الْمُؤْم  مْ فَمَنْ كنت مَوْلاهُ فَهَذَا مَوْلاهُ يَعْن ي عَل يًّ ه   «من أَنْفُس 
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م این ولایت علی، خواهم معرفی کنیت علی که من میخواهد بگوید آی مردم ولاست؟ میدانید پیامش چیمی

انکار ولایت  ،ولایت علی هم ردیف توحید و نبوت و معاد است ،در ردیف نماز و روزه و حج و زکات و جهاد نیست

 تن دادن به ولایت علی، تن دادن به توحید و رسالت و معاد است. .توحید و معاد است و علی مثل انکار رسالت

معاد  ،وگرنه معنا ندارد که رسول اکرم از مردم اعتراف بگیرند آیا شما خدا را قبول ندارید؟ پیغمبر را قبول ندارید

، حج و امثال آن اگر ما خوب دقت کنیم قضیه ولایت، در ردیف نماز، زکات ،پیام دارد هااینرا قبول ندارید؟ همه

 :پیامبر فرمود روایت داریم که 45ها است و روایات متعددی داریم شاید بیش از خیلی فراتر از این ،نیست

ي عَل ي   إ مَامَةَ  أَنْكَرَ  مَنْ » ت ي أَنْكَرَ  كَمَنْ  كَانَ  بَعْد  ي نُبُوَّ ت ي أَنْكَرَ  مَنْ  وَ  حَيَات ي ف  ةَ رَبِّه  رُبُو أَنْكَرَ  كَمَنْ  كَانَ  نُبُوَّ ب يَّ

 «عَزَّ وَ جَلَّ 

 هر کس ولایت علی را انکار کند، گویا رسالت من را انکار کرده!

 202ش، النص ؛ ص8932تهران، چاپ: ششم،  -كتابچى  ابن بابويه، محمد بن على،الأمالي )للصدوق(، 

 :یا 

دا   أَنْكَرَ  مَنْ » نْهُمْ  وَاح    «جَل وَ  عَزَّ  اللَّهَ  أَنْكَرَ  فَقَدْ  أَنْكَرَن ي مَنْ  وَ  أَنْكَرَن ي فَقَدْ  م 

 1، ح 626 ص ،8ج؛ على بن محمد بابويه، ابن النعمة، تمام و الدين كمال

سنگ و هم ردیف ولایت، توحید و معاد های متعدد ما در این زمینه داریم که بحث امامت و ولایت همروایت

 :شیعه و سنی آمدهروایت در کتب  655بینید شاید بیش از لذا شما می است و



يتَة   مَاتَ  إ مَام   ب غَيْر   مَاتَ  من» ة   م  ل يَّ  «جَاه 

 هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش، مرگ جاهلی است.

:  النشر دار ، 648: الوفاة الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد:  المؤلف اسم ، حنبل بن أحمد الإمام مسند

 32 ، ص4 مصر، ج – قرطبة مؤسسة

 ولی دارد: «من مات بلا صوم و حج مات میتة جاهلیة» یا «من مات بلا صلاة مات میتة جاهلیة» ندارد

مَام   ب لا مَاتَ  مَنْ » يتَة   مَاتَ  إ  ة   م  ل يَّ  «جَاه 

من مات بلا »ولی  ،حدیث غدیر را نقل نکردند« صحاح ستة»دانید كه در شما می .خیلی واضح و روشن است

ترین تند صحیحسنت معتقد هسمراجعه کنید که آقایان اهل« صحیح مسلم»به  ما، شنده ارا نقل کرد« امام

از قول  8108، حدیث صحیح مسلم 9در جلد  ؛است« صحیح مسلم» و« صحیح بخاری»کتاب، بعد از قرآن، 

 :کندنقل می« عبدالله عمر»

ه   في وَلَيْسَ  مَاتَ  وَمَنْ » يتَة   بَيْعَةٌ مَاتَ  عُنُق  ة   م  ل يَّ  «جَاه 

: النشر دار ،628: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم: المؤلف اسم مسلم، صحيح

 8108، ح 8431 ، ص9 الباقي، ج عبد فؤاد محمد: تحقيق بيروت، - العربي التراث إحياء دار

 :کنداز قول پیغمبر نقل می خودش «مسند»در  648متوفای « احمد ابن حنبل»

يتَة   مَاتَ  إ مَام   يْر  ب غَ  مَاتَ  من» ة   م  ل يَّ  «جَاه 

:  النشر دار ، 648: الوفاة الشيباني عبدالله أبو حنبل بن أحمد:  المؤلف اسم ، حنبل بن أحمد الإمام مسند

 32 ، ص4 مصر، ج – قرطبة مؤسسة



گوید یابن آید میراوی خدمت امام باقر )سلام الله علیه( میاست. و این حدیث در میان مردم فرهنگ شده 

غَيْر   مَاتَ  من» :ایم که رسول اکرم فرمودهرسول الله ما شنیده مَام   ب  يتَة   مَاتَ  إ  ة   م  يَّ ل  آیا درست است؟ امام  «جَاه 

 :باقر فرمود

مَامٌ  لهَُ  لَيْسَ  وَ  مَاتَ  مَنْ  فَكُل   قُلْتُ  قَالَ  قَدْ  اللَّه   وَ  إ ي» يتَتُهُ  إ  يتَةٌ  فَم  ةٌ  م  ل يَّ  «.نَعَمْ  قَالَ  جَاه 

، 8محمد، ج  آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  یعقوب، محقق بن محمد کلینی،: الکافی، نویسنده

 8، ح 932ص 

 :در جای دیگر فرمودو 

فُ  لَا  مَاتَ  مَنْ »  یتَة   مَاتَ  إ مَامَهُ  یعْر  ل یة   م  ل یةَ  جَاه   «ضَلَال وَ  ن فَاق   وَ  کفْر   جَاه 

، 8محمد، ج  آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  یعقوب، محقق بن محمد کلینی،: الکافی، نویسنده

 9، ح 933ص 

را ما یک مقداری ساده  و غدیر بحث امامت ؛ یعنیده دوازده روایت در این زمینه آورده« کلینی»مرحوم 

مت نصب اسلامی است و پیغمبر اکرم آمده امیر المؤمنین را برای اما یك موضوع کنیم کهتصور می و ایمگرفته

 .نه، این نیستداده که امامت علی را قبول کنیم؛  الحمد لله خدا به ما توفیق و کرده

 سخت معلوم می شود! قدر ولایت امیرالمؤمنین در این ساعت  

وقتی از دریا  ،داندقدر آب را نمی ،مثل ماهی که در دریا است .دانیمقدر نعمت ولایت را نمی ما من بارها گفتم

خدمت امام صادق  دیگرانو « صفوان»همراه « بن خنیثمعلی »فهمد چه خبر است؟ می آیدمیبیرون 

 .شناسیدجا میو قدر ولایت را آن بینیدرسد میامام فرمود وقتی که نفس شما به حلقوم می .نشستند



به  محکم« معلی»گوید است می« صفوان»ظاهرا   .بینیم؟ جواب ندادندمن سوال کردم چه میگوید اوی میر

تا  .زانوی من درد گرفت تا گفت به قدری به زانوی مشت زد؟ بینیماز آقا سوال کن چه می که زدزانوی من می

جا فرمودید وقتی به اینشما  ؟بینیمن سوال کردم آقا جان چه میم ،بعضی از اغیار از مجلس بیرون رفتند

  دانید.بینید آن لحظه قدر ولایت را میبرسد می

پایین پای  آیدمی امیر المؤمنین ،نشیندرسد رسول اکرم بالای سر شما میمی وقتی اجل فرا حضرت فرمود:

 :گویدنشیند و علی به شما میشما می

رْ »  « يَا وَل يَّ اللَّه  أَبْش 

 باد بر تو! بشارت

شخص چه کند این این فرد تعجب می ،های قیامت در امان هستیاز هرگونه عذاب قبر، فشار قبر، گرفتاری

 کسی است؟ 

 :فرمایدمی

ي» ه كُنْتَ  أَنَا عَل ي  بْنُ أَب ي طَال ب  الَّذ  ب   «تُح 

تهران، چاپ:  -دار الكتب الإسلامية  كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،الإسلامية(،  -الكافي )ط 

 863ص ؛ 9ق، ج 8453چهارم، 

خواستی بلند می ؛گفتیخورد علی میمین میپایت به ز ؛گفتیکه یک عمری علی می ،من همان علی هستم

خوردی مادرت علی زمین می ؛گفتگرفت مادرت یا علی میبچه بودی سرت درد می ؛گفتیشوی علی می

هایت را من همان علی هستم که یک عمری صدایش کردی الان هم من آمدم این یا علی گفتن ؛گفتمی

 جبران کنم.



نْ  يَرَن ي يَا حَار  هَمْدَانَ مَنْ يَمُتْ » ن   م  ق أَوْ  مُؤْم   «قبلا مُنَاف 

 263؛ ص، النصق8484قم، چاپ: اول،  -، دار الثقافة طوسى، محمد بن الحسنالأمالي )للطوسي(، 

. / کاش روزی هزار مرتبه من مُردمی/ تا بدیدمی رویتدلجویت جان فدای کلام ای که گفتی فمن یموت یرنی/

  !دانیمعلی را می امامت آن وقت است که ما قدر ولایت و

؟ که در آن لحظه آخر وقتی علی را دیدی بتوانی دخواهی بکنیحالا ببین در این ایام غدیر، برای علی چه کار می

 در کف دستت بگذاری علی جان من هم ، در بشقاب بگذاری یامن هم برای تو این کارها را کردم !یا علی ،بگویی

 ی.سربلند باش ی وتا پنج تا کاری که انجام دادی به خوبی برای علی بشمارده ! این کار را کردم «غدیر»در 

آن هم خوب است  !طور نشود ایام غدیر بیاد و برود فقط شنونده باشی و شرکتی در جلسات داشته باشیاین

همین آه کشیدن  ،هر کاری انسان برای علی انجام بدهد یک آهی برای علی بکشد ،گویم خوب نیستمن نمی

شاید عقل و قدم بر داشتن برای شرکت در جلسات علی خیلی ارزش دارد  ،ای علی نفس کشیدن برای علیبر

 جا نرسد!فکرمان به آن

شان خاطره های ما سربلند بشوند برایبگویید هم بچه شیعه چنان از علی سخندر این ایام آنلذا تلاش کنیم 

در  ،کننددر فضای مجازی تبلیغ می ،کننداستان شما تبلیغ میهای که در گوشه کنار هم برای جوجه وهابی ،بماند

و این را هم بدانیم ولایت علی به ها هم یک درس عبرتی باشد رای اینکنند بشان تبلیغ میهای جهانیرسانه

 ه این سادگی هم از کنارش رد نشویم.این سادگی به دست من و شما نرسیده و ب

 !!«علی»و زبان؛ فقط به خاطر  پا رخواره، قطع دست،ذبح کودک شی



الان من و شما در جلسات  است. لای خون و شکنجه به دست ما رسیدهدوستان عزیز این ولایت و امامت از لابه

 .برای من افتخار است ،کنممن بالای منبر صحبت می ،کنیم برای ما سربلندی استامیر المؤمنین شرکت می

 کند.اع مید از علی دفه فلانی داربل ،کنندمردم احترام می

م بر گردید ببینید از علی حرف شما مقام، فخر، عزت شده ولی شما به صدر اسلا ای من ودفاع کردن از علی بر

تهذیب »، «سیر اعلام النبلاء»در « مزی»و « ذهبی»، «ابن حجر عسقلانی»، ن گناه نابخشودنی استزد

 :نویسندمی« باحعلی ابن ر»در شرح حال « تهذیب الکمال»، «التهذیب

 «قتلوه علي اسمه بمولود سمعوا إذا أمية بنو كان»

 دار ،106: الوفاة الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم التهذيب، تهذيب

 048ش ، 615 ، ص3 الأولى، ج: الطبعة ،8314 - 8454 - بيروت - الفكر دار: النشر

وارد شده  .کردندآن نوزاد را جلوی چشم پدر و مادر ذبح می« بنی امیه»شتند گذااگر اسم نوزادی را علی می

گفت اسم من د؟ میکرد چرا اسم من را علی گذاشتیمی پدر و مادرش را لعنت« علی ابن رباح» است که

گذاشتند برایش یعنی اگر اسم کسی را علی می ؛من را علی صدا نکنید .است« عُل ی»نیست اسم من « عَلی»

 !ایه ننگ بودم

 گوید:می« ابن ابی الحدید» 

 «علي شيعة:  يقال أن من إليه أحب ، كافر أو زنديق:  له ليقال الرجل إن حتى»

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو: المؤلف اسم البلاغة، نهج شرح

:  الطبعة م،8331 - هـ8481 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار: النشر دار هـ، 200: الوفاة المدائني

 60 ص، 88 النمري، ج الكريم عبد محمد:  تحقيق الأولى،



ولی  ؛در جامعه امنیت داشتند نملحدی و یعنی کفار ؛بهتر بود تا شیعه علی بگویند گفتندق و ملحد میزندیاگر 

 .های علی امنیت نداشتندشیعه

چقدر به خاطر علی شکنجه شده و  ،شرح حالش را بخوانید ،خوانیدمیکه دعای کمیلش را « کمیل ابن زیاد»

 زجر کشیده آخرش هم به خاطر علی سرش را از بدن جدا کردند.

اش کشند و جنازهبه خاطر دفاع از علی او را می ،بکر، خلیفه اول آقایان استپسر ابی« بکرمحمد ابن ابی»آقای 

« بکرمحمد ابن ابی»جرم  ؛کشندچنین نمیزنند هیچ کافری را اینگذارند و آتش میرا داخل پوست الاغ می

از یارانش  نفر را با ده« حجر ابن عدی»دفاع از علی ابن ابیطالب است جز این است؟  جرم ایشان ست؟چی

 دارم.گوید دست بر نمیگویند از علی دست بر دار میکنند میقطعه قطعه می

 گویندو می برندرا می« رشید حجری»دست و زبان  ،چنین حفظ کرداریخ اینها بود که علی را در تخون پاک آن

  کنی؟کنی و فضلیت علی را داری مطرح میچرا با این زبان داری از علی تعریف می

از علی « میثم»شود مگر می .داریدهد که باید از علی دست برور میدست «میثم تمار»به  «عبید الله زیاد»

د علی خواب و در حال استراحت گوید رفتم در خانه علی، علی را زیارت کنم گفتنمی« ثممی» ،دست بر دارد

 ،هستم آمدم زیارتت کنم« میثم تمار»من  ،که در خوابی یآقای :پشت در ایستادم با صدای بلند گفتماست، 

 .شوق رمزی استهای زدند؟ میان عاشق و معرفتم حالا چه حرف بیا داخل،« میثم»علی از اتاق صدا زد دیدم 

: آقا جان کنی که تو را دستور بدهند از من برائت بجویی؟ گفتچه حالی پیدا می« میثم» فرمود:امیر المؤمنین 

 كشند!میتو را  ندرّ بُ گفت دست و پا و زبانت را می رسد.به فکر من نمی هرگز

دست دادن به خاطر تو که دست و  بریده شدن  ،ها که ارزش نداردیا علی این :چه گفت؟ گفت« میثم»دانید یم

حضرت دست بعد  ،کنندها دارند عشق میپای من چه ارزشی دارد؟ زبان من چه ارزشی دارد؟ این .ارزش ندارد



لای همین درخت خرما تو را اعدام بر با« میثم»گوید می دْ رَ بَ گیرد و کنار یک درخت خرما میرا می« میثم»

 .كنندمی

 کرد ای درخت خرما تو آخرین ملجإیخواند خطاب مزیر آن درخت نماز می ،آمدمی گاهی روزها« میثم تمار»

 !تو شاهد قتلگاه من هستی ،من، آخرین محل عبور من هستی

نزدیک آن درخت خرما  ،های مفصلی داردداستان« متعه»پیغمبر است در قضیه  ياز صحاب« عمرو ابن حریث» 

آقا من با شما همسایه خواهم شد، ه، ن گویدمنزل، می بفرمایید« یثمم»آقای  !زنددر می« میثم» .منزل دارد

را می خواهد  همسایگی ماستکه « عبدالله مسعود»منزل  ،کردممن خیال می گویدمی« عمرو ابن حریث»

صحابی و مفسر عصر رسالت « عبدالله مسعود»منزل  ،خواستند آن منزل را بخرندها میخیلی بخرد. چرا که

ن به صورت رمز و رموزی حرف با م« میثم»تازه فهمیدم  ،را بالای نخل زدند« میثم تمار»زی که دیدم است تا رو

 زد!می

وقتی شاهرگ بریده شود  ،زندخون فواره می کنید؟را ببرند چه حالی پیدا می شما دوستان اگر دست و پای 

دست چپش را  ،دارمبر نمی ، گفتردست از علی بر دا ،را بریدند« میثم»زند؟ دست خون چطور فواره می

 شود که از علی دست بر دارد؟ برند مگر میدارد پای چپش را میدست بر نمی ،برندبرند پای راستش را میمی

کند ای مردم بیایید من از علی روایات زیادی دارم این چند جا شروع میزنند همانمیدارش بالای چوب نخل 

من معتقد  ؛گفت ای وای دستم و ای وای پایم و چنین و چناننمی ن بگویم.تای که زنده هستم برایلحظه

از خوردن شربت  ،را بریدند این دست بریدن به خاطر علی برایش عشق است «میثم تمار»دست  وقتی هستم

دست داشتم و به خاطر شاید بگوید خدایا ای کاش به جای این دو تا دست، صدها  ،عسل برایش گواراتر است

 کردم.ای کاش به جای دو تا پا، چندین پای دیگری هم داشتم به خاطر علی هدیه می دادم،می علی



عبید »رود و به می« دار الاماره»دوان دوان به سمت « بن حریثو عمر» ، همینکند از علی حرف زدنشروع می

دستور  ،کنندا شورش میادامه پیدا کند مردم علیه شم طور حرف زدنشاین« میثم»گوید اگر یم« الله زیاد

 جلاد برو زبان میثم را هم قطع کن!دهد می

از علی حرف  زنیم،افتخار داریم از علی حرف میکه امروز من و شما با  ،ها بودند ولایت را حفظ کردنداین ببینید

 و« نواصب» و اگر کوتاه آمدیمید این ولایت را قدر بدانیم، لذا ما با زدن برای شما شده مایه عزت و افتخار و

فردای قیامت پیش حضرت زهرا،  ،که جزو بدنه جامعه ما هستند از ما جدا کردند را مانانعزیز« وهابیت»

 .نداریم جواب و پاسخی

ها گلایه خواهند «رشید حجری» ،ها از ما گلایه خواهند کرد«حجر ابن عدی» ،ها از ما گلایه خواهند کرد«میثم»

ما برای این ولایت، جان و خون  که ها گلایه خواهند کرد،«ب ابن مظاهرحبی»ها، «مسلم ابن عوسجه» ،کرد

ولذا ما ان شاء الله باید توجه  های آینده برسد،ولایت به دست نسلدادیم زجر کشیدیم شکنجه شدیم تا این 

 خواهیم بکنیم؟داشته باشیم كه باقی مانده عمرمان را با علی چه کار می

 ،با علی گفتگو کنید ،ساعت پنج دقیقه با خودتان خلوت کنید 64م تلاش کنید در کندوستان عزیز من توصیه می

بیایید با علی  ،رویداش میفرزند نوزادی دارید دوستش دارید و قربان صدقه چطور شما ،قربان صدقه علی بروید

 طور عاشقانه حرف بزنید.ابن ابیطالب هم همین

این شرعا  چه  ،بوسندآستان علی را می ،بوسندعلی را می بهتَ عَ ا هگفتند آقا بعضی« شیخ انصاری»به مرحوم 

حاضر هستم فدای غبار زائرین حرم قمر بنی « شیخ انصاری»دانید چه جواب داد؟ گفت من  صورت دارد؟ می

« شیخ انصاری»من  بوسند شرعا  چه صورت دارد؟گویید آستان علی را میبروم شما میفرزند علی هاشم، 

ولذا تلاش کنید فرهنگ غدیری را احیاء  علی ابن ابیطالب هستم! زیر بدن زائرین قمر بنی هاشم   فدای غبار

 دیگری در جامعه ما ایجاد بشود. یخدای نکرده نشود با فراموش شدن غدیر، عاشورهای .کنید



 در الآقا شما این همه دارید از امام حسین هر س :سنت گفتیکی از علمای اهلگوید می« مظفر»مرحوم 

به او  :گوید، میسال پیش از دنیا رفت خدا بیامرزدش 8455امام حسین زنید، محرم، صفر به سر و سینه می

ترسیم اگر عاشورا را هم سهل منکر غدیر شدید می ،م که ما غدیر را آسان گرفتیم شما غدیر را انکار کردیدگفت

 داشت از دنیا رفت خدا بیامرزدش! ابگیریم فردا بگویید امام حسین، سرما خوردگی و آنفولانز

لذا تلاش کنید که ان شاء الله عزیزان این نعمت ولایت را که خدای عالم به سادگی و مفت مجانی در اختیار ما 

 ، این نعمت را خوب قدر بدانیم.قرار داده

 وقتی امام جماعت مسجد النبی روزه خواری می کند!!

جناب چند دهه صفر منبر داشتم.  شما «دزفول»من در شهر ع كنم، جمی را عرض کنم و مباحثم را ا قضیه من

« بروجردی» الله العظمیبرای من نقل کرده بود من زمان آیت «دزفول»کی از علمای بزرگ ی« نبوی»الله آیت

 ی برای منا ایشان قضیه ،دیداری داشتم« عراقی»الله با نماینده ایشان جناب آیت« مدینه»در  ،حج رفته بودم

 .نقل کرد

امام جماعت « مدینه»ایشان به من گفت من با خطیب جمعه  از زبان ایشان شنیدم. این را خودم من :گفت

ایشان یک روز ماه رمضان به منزل ما آمد به من گفت شیخ برای  ،رفت و آمد داریم .رفیق شدم« مسجد النبی»

توانید روزه بگیرید؟ تم آقا شما عذر دارید و نمیگفتم مگر روزه نیستی؟ گفت آقا قهوه بیاور گف ،من قهوه بیاور

گویم برای من قهوه من مهمان تو هستم می ،پرسیجا قبر است و سوال نکیر و منکر از من میگفت مگر این

 بیاور.

من به این « عراقی»کرد گفت آقای چه گریه جانسوزی می ،قهوه آوردم خورد بعد از آن شروع به گریه کرد :گفت

گفتم الحمد لله شما به این  ،شودام کسی اگر ولایت علی را نداشته باشد با سر وارد آتش جهنم مییدهنتیجه رس



من هر کاری کردم تمام « عراقی»کنید؟ گفت که جناب پس چرا ناراحت هستید و قبول نمی ؛نتیجه رسیدید

 شود!علی وارد قلب من نمیم ولایت ام وارد کنم دیدتلاشم را به کار بردم ولایت علی به قلب زهر ماری

وقتی که من  ،این قلب من، لیاقت ولایت علی را ندارد و یقین دارم فردای قیامت جز جهنم جای دیگری ندارم

به  ؛جا عذاب بشومآن جا گرسنگی و زجر بکشم همام هم اینام چطوری است مگر دیوانهیقین دارم قیامت وضع

 !یمصفایی داشته باش جا یكاین قول معروف

کردید  تان احساسگوید اگر خنکی و شیرینی ولایت ما را در قلببینید ما روایات متعدد داریم میلذا شما می 

شما را با مذهب  ،ها در حق پدرتان خیانت نکردندآنگوید به پدرتان دعا کنید، زیرا به مادرتان دعا کنید نمی

عزیزان این نعمت، یک  ،با زمزمه ولایت علی بزرگ کردند شیر حلال به شما دادند شما را ،صحیح به دنیا آوردند

 نعمت کوچک نیست که ما از کنارش به سادگی رد شویم.

پیغمبر طبق عبارتی که  ،صدیقه طاهره )سلام الله علیها( پاره تن پیغمبر است در اهمیت ولایت همین بس كه

بعضی از بزرگان ما هم قبول  ختر داشتند،هار تا پسر و چهار دو دیگران دارند هشت تا بچه داشت چ« نووی»

 دارند.

پسران دیگری به نام  ،گویندمی« ابو القاسم»حضرت را داشت که به آن مناسبت  «قاسم»پسر بزرگی به نام 

قبرستان »از دنیا رفتند نزدیک قبر ابوطالب و عبدالمطلب در « مکه»این سه تا در  ،داشت« طیب»و  « رطاه»

  .از دنیا رفت« مدینه»داشت که در « ابراهیم» به نام« ماریه قبطیه»و نیز فرزندی از  دفن هستند« ابوطالب

او را طلاق  بعد هبود« ابو لهب»که عروس « ام کلثوم»و « ابوالعاص ربیع»همسر « زینب»چهار تا دختر داشت 

همسر علی ابن  دختر چهارمش حضرت زهرا )سلام الله علیها( است که با او ازدواج کرد.« عثمان»داد و 

  .ابیطالب است



ولی نسبت  ؛«قاسم بضعةٌ منی»، «وم بضعةٌ منیام کلث»، «زینب بضعةٌ منی»درباره هیچ کدام پیغمبر نگفته مثلا  

 گوید:میبه زهرای مرضیه 

مَةُ » نِّي بَضْعَةٌ  فَاط   «أَغْضَبَن ي أَغْضَبَهَا فَمَنْ  م 

 ، 602: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد :المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د:  تحقيق ،الثالثة:  الطبعة ، 8313 - 8453 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار

 9085، ح 903 ، ص9 البغا، ج

 و لاص گذاشتاش را در کف اخزندگی .اولین شهیده ولایت است ،ی که پاره تن پیغمبر استهمین فاطمهولی 

 .اری نکردفروگذ دریغ و برای دفاع از علی ابن ابیطالب با تمام وجود از هیچ کاری

و  ،012، صفحه 8جلد  «اب الاشراف بلاذریسان»، «تاریخ طبری» هایكتاب تاریخ را مطالعه کنید شما بروید

ببینید را  666، صفحه 4جلد « تاریخ طبری» ،98صفحه « الامام والسیاسه»، «یبه دینوریابن قت»همچنین کتاب 

 هجومی که به خانه حضرت زهرا بردند چگونه بود؟

تر حمله به خانه علی و زهرا برای ما از کربلا دردناکو روز بیعت واقعه ولی  ؛کربلا سخت است فرمودامام صادق 

آن  در، ریزداش مجروح است و دارد خون میاش سقط شده سینهیک زنی که پهلویش را شکستند بچه ؛است

با آن وضع زهرا  .علی را بردندگفتند: علی کجاست؟  گفت وقتی بلند شد« ینیخذفضة »حال وقتی صدا زد یا 

در « یبه دینوریابن قت»آید تعبیری که به مسجد میوقتی  ،نه به عنوان همسر خودشدوان دوان به مسجد رفت 

آوردند  هادر برابر آن ا کشان کشان به مسجدگوید من دیدم علی ابن ابیطالب ردارد می «امامه والسیاسه»

  :گویددومی می

 



 « یا علی بایع ابابکر»

 دهد جواب میحضرت 

 «فمه أبایع لم إن»

 شود؟بیعت نکنم چه می

 عمر می گوید:

 «عنقك نضرب هو إلا إله لا الذي والله»

 دار ،. هـ632: الوفاة نوريالدي قتيبة ابن مسلم بن الله عبد محمد أبو :المؤلف اسم والسياسة، الإمامة

 82 ، ص8 المنصور، ج خليل: تحقيق م،8333 - هـ8481 - بيروت - العلمية الكتب دار: النشر

دارد معجر به دست به نفرین بر می ،ها حمله کند نداردکه به آنتوان این ،بیندزهرای مرضیه این منظره را می

علی گفت  ،های مسجد به حرکت در آمدندستونگوید به خدا قسم دیدم می« سلمان» ،گیرددست می

گوید خودم را به پای می ،مانده در روی زمین زنده نمیندیک جنب ،زهرا را دریاب اگر زهرا نفرین کند« سلمان»

 زهرا انداختم زهرا جان، تو دختر رحمة للعالمینی دست به نفرین بر داشتی؟

عرض کردم  ،کنندکنند؟ حسن و حسینم را دارند یتیم میبینی با علی چه کار مینمی« سلمان» حضرت فرمود:

دست از نفرین  !علی فرستاده چشمفرمود امام زمان و عصر زهرا است  ،علی ؛علی من را فرستاده !زهرا جان

 :نشیندرود در برابر علی میگیرد و به خانه میدارد دست علی را میبر می

 

 



کَ الْو  »   «قا یا اَبَالحَسَنْ نفَْسی ل نَفْس 

دارد به « جهانی میر»یغمبر است تعبیری که مرحوم گوید ولایت در کجاست؟ پاره وجود پعلی چه میببینید به 

 استطور مفصل این را نقل کرده 

قا»  کَ الْو  داءُ  ،یا اَبَالحَسَنْ نفَْسی ل نَفْس  کَ الْف   ا ن کُنْتَ فی خیر  کُنْتُ مَعَکَ و ا نْ کُنْتَ فی شَر   رُوحی لروح 

 «کُنْتُ مَعَک

 !ولایت این است

 ی اعدا نشدام را از جفا آتش زدند ** این چنین بی حرمتی با خانهروز روشن خانه

 همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد ** کودکی چون محسنم قربانی بابا نداد

 ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن ** یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد

ينَ؛ وَسَيعْلَمُ  عَلَى اللَّه   لَعْنَةُ  لَا )أَ  ال م  ينَ  الظَّ بُونَ( مُنْقَلَب   أَي ظَلَمُوا الَّذ   ينْقَل 

نویسد کسی از بزرگان مراجع خدمت حضرت ولیعصر می« الله عراقیحضرت آیت»، «رایت راهنما»در كتاب 

چه است؟ حضرت فرمود این دعا را نماز بهترین دعایی که بخوانیم  قنوت آقا جان در ،مشرف شد عرض کرد

  :بخوانید

اللهم إني أسألك بحق فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها والسر المستودع اللهم صلی علی محمد وآل محمد، » 

 «فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله

زهرای مرضیه و امیر  الهی بحق «ا و بعلها و بنيها والسر المستودع فيهافاطمة و أبيه»الهی:  داریملذا ما عرضه می

مان بقیة الله الاعظم بپوشان. خدایا به آبروی زهرای تر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایالمؤمنین هر چه سریع



هم بفرما. به مرضیه از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما. به آبروی زهرای مرضیه مقدمات ظهورش سریعا  فرا

 آبروی زهرا ما را از اعوان خاص و انصار خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. 

مقام معظم »بیت بالاخص اش متصل فرما. خدمتگذاران به اسلام و قرآن و اهلانقلاب ما را به انقلاب جهانی

و در نقاط « کشمیر»در « یمن»زیزمان ما در موفق و مؤید بدار. رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. ع «رهبری

 دیگر جهان گرفتار هستند خدا، به آبروی زهرای مرضیه از همه آنان رفع گرفتاری بنما. 

نصرت نهایی کرم بفرما. خدایا دشمنان ما که دشمنان دین تو « یمن»مان در همه جای دنیا بویژه در مجاهدین

شان بفرما. خدایا خیر دنیا و هدایت نیستند محو و نابود و مضمحل هستند چه در داخل و چه در خارج اگر قابل

ها ما را برطرف کن. مشکلات ما را حل کن. آخرت به ما ارزانی بدار. شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. گرفتاری

 حوائج ما خدا، به آبروی زهرای مرضیه برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان.

و دو تا یادگارش صلوات « امام راحل»ک انبیاء، اولیاء، شهداء، صالحین، صدقین بالاخص هدیه به ارواح پا

 بفرستید.

 والسلام علیکم و رحمة الله


